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یادداشت

من معتقدم شهرتی که سینمای ایران در سراسر 
جهان پیدا کرده اســت، مدام بیشتر می شود و بیش 
از پیش اوج می گیرد. این ســینما در بسیاری از نقاط 
جهان مورد توجه قرار گرفته اســت. من از مســکو 
بــرای حضور در جشــنواره بین المللی فیلم فجر به 
تهران آمده ام و تازه رســیده ام. در مسکو می شنیدم 
که مــردم درباره ســینمای ایــران با مــن صحبت 
می کنند. در ایالات متحده نیز از این ســینما بســیار 
اســتقبال می شــود و من فکر می کنم این جشنواره 
راه بســیار خوبی اســت برای آنکه مردم از سراسر 
جهان بیایند و ببینند که در سینمای ایران چه اتفاقی 

می افتد. 
 شهرت سینمای ایران را کارگردانان بزرگی مانند 
آقای کیارستمی که متأسفانه از دنیا رفت و همچنین 
آقایان مهرجویی، مجیــدی، جعفر پناهی و دیگران 
رقم زده اند اما آنچه برای مــن حتی هیجان انگیزتر 
اســت، این است که کارگردان های جدیدی در راهند 

و این چیزی اســت که می خواهم در اینجا به آن پی 
ببرم. دوست دارم ببینم که این کارگردانان تازه نفس 
چگونه در مســیری پیش می روند که فیلم ســازانی 
که سن وســال بیشــتری به هم زده اند، پیش از آنان 
پیمودنــد. امســال همچنین قرار اســت جشــنواره 
بین المللــی فیلم کن با تازه تریــن فیلم آقای اصغر 
فرهادی افتتاح شود و به نظر من این گام مهم دیگری 

در گسترش شهرت سینمای ایران است. او این فیلم 
را که به زودی خواهیم دید، در اســپانیا ساخته است 
اما این افتخار بزرگی برای ســینمای ایران است که 
جشنواره فیلم کن با فیلم این کارگردان ایرانی افتتاح 

خواهد شد. 
*فیلم ســاز آمریکایی، منتقد فیلــم و مدیر انجمن 

منتقدان سینمایی فیلم نیویورک

ایران، سرزمین فیلم سازان بزرگ ضدکباب ها و جوجه چنج

این داســتان واقعی اســت و کور شــوم اگر دروغ  �
بگویم. چند شب پیش رفته بودیم زیر پل تجریش که 
مورد مشکوکی مشاهده کردیم و سریع گزارش دادیم، 
چراکه هر شــهروند مســئول و وفــاداری باید برایش 
شــک که ایجاد شــد گزارش کند. خلاصه نیمه شب 
بود (اما خوشبختانه همه می دانیم که به قول شاعر 
قرن ۱۴ شــب ها که ما خوابیم آقا پلیسه بیداره. منتها 
شــما باید بدانید الان دوره وای فای و بیســیم است و 
از سیم کشی خبری نیســت. برای همین ممکن است 
شــما پلیس را شب در خیابان نبینی یا زنگ بزنی بعد 
از نیم ساعت برســد، اما پلیس غیرمحسوس است و 
همه جا هست منتها دیده نمی شود و حس نمی شود؛ 
دقیقا مثل تلفن بیســیم که با اینکه ســیمش معلوم 
نیست هســت). ما در آن نیمه شــب رفته بودیم سر 
پــل تجریش (که البته مثل باقی نمادها و آیکون های 
شــهری اثری از سر پل تجریش نیســت، اما در دل ما 
هســت. مثــل چهــارراه ولیعصر که تبدیل شــده به 
ترخیص گاه ماشــین در گمرک یا مثل میدان ولیعصر 
که با این طراحی ای که کرده اند دیگر مالی نیست، اما 
زیرش را «مال» ســاخته اند؛ مثل میدان رسالت که از 
بین رفت یا میدان امام حسین که زیرگذر شد یا مثل پیچ 
شمیران که زشت ترین و ناکارآمدترین پل جهان رویش 
ساخته شد که فقط ساخته شده باشد). خلاصه ما سر 
پل تجریش بودیم و همه این موارد بالا که گفته شــد 
نشان می دهد فضا بسیار مشکوک بود. زیر پل تجریش 
یکی از عناصر معلوم الحال خودفروخته که با تهیه و 
توزیع «جوجه کباب» داغ و «چنجه» سال هاســت زیر 
پل تجریش مشــغول تشــویش اذهان عمومی است 
هر شــب بساط دارد و ملت بی خبر از همه جا شب ها 
می روند آنجا «جــوج» می زنند. البته از نادانی ما هم 
استفاده کرده بودند و آن شب ما را با بوی جوجه کباب 
در هــوا گمراه کرده و پای ما را هــم به آنجا باز کرده 
بودند (البته بنده هیچ ارتباط تشــکیلاتی با جوجه ها 
یا جوجــز (Joojs) ندارم). خلاصه در آن وضعیت که 
بنده در صف جوجه ایستاده بودم، دیدم یک ضدکباب 
دیگر نیز در صف اســت. وقتی نوبت او شــد، علنا به 
رابط تشــکیلاتی که داشت جوجه سیخ می زد، گفت: 
«جوجه چنج» کــه به زبان آوردن علنی «جوجه چنج» 
موج عجیبــی در جمع به وجــود آورد. می بینید که 
او درخواســت چنج داد، آن هم وســط خیابان. رابط 
تشکیلاتی هم سریع جوجه ها را با چنجه عوض کرد. 
اینجــا بود که من فهمیدم این آدم نه تنها «ضدکباب» 
اســت که مخالف  ویژگي های «جوجه» هم هست و 
دل در گروی «چنجه» دارد. سریع به او مشکوک شدم 
و خواستم اقدام کنم. برای همین زدم روی شانه اش و 
پرسیدم «هی مستر اسپای... وات ایز یور نِیم؟» او هم 
که معلوم بود آموزش دیده است سرش را برگرداند و 
سلام کرد و گفت میم- جیم. گفتم مالیدی. من دیدم 
«جوجه چنج» کردی. او در حال از کرده خود پشیمان 
شــد و چنجه ها را ریخت در رودخانه زیــر پل و کتبا 

درخواست داد برایش جوجه کباب کنند.

عذرخواهي کافي نیست
رســوایي اقدام به اخــراج تعــدادي از مهاجران  �

قدیمي که اکنون شهروندان بریتانیا محسوب مي شوند، 
ترزا مي ، نخست وزیر بریتانیا را به عذرخواهي واداشت، 
اما بعید به  نظر می رســد این ماجرا به همین سادگي 
از خاطر رنگین پوســتان ساکن آن کشــور پاک شود و 
سایه اش از ســر سیاست این کشــور درگیر مشکلات 
ناشــي از  جدایي از اتحادیه اروپا برداشته شود. یکي 
از تازه ترین واکنش ها به ماجرا، سرمقاله اي در گاردین 
به قلم هیئت دبیران آن روزنامه است که عذرخواهي 
نخســت وزیر را در تیتر مقاله «دیرهنــگام و ناکافي» 
اعلام کرده اســت. در این مقاله آمده اســت که «پنج 
ماه پس از افشاگري هاي تکان دهنده در مورد رفتار با 
نسل شهروندان ویندراش، دولت بریتانیا عذرخواهي 
کرده اســت، بااین حال این چرخش دراماتیک که باید 
از آن اســتقبال کــرد، خیلي کم اســت و خیلي دیر». 
نام «ویندراش» از یک کشــتي به نــام «HTM امپایر 
ویندراش» گرفته شده اســت. این کشتي مسافري در 
اصــل آلماني بود و در ســال ۱۹۳۰ کــه در آلمان به 
آب انداخته شــد، «مونته رزا» نام داشــت. در جریان 
جنگ جهاني دوم این کشــتي به عنوان کشتي ترابري 
نظامي در خدمت نیــروي دریایي آلمان بود و پس از 
جنگ، دولت بریتانیــا آن را به عنوان غرامت جنگي از 
آلمان گرفت و تا ســال ۱۹۵۴ کــه در دریاي مدیترانه 
آتش گرفت و غرق شــد و چهار کشته برجا گذاشت، 
به  نام یک کشــتي انگلیســي به جابه جایي مسافران 
مي پرداخت و تعداد بسیاری از مهاجران رنگین پوست 
در بریتانیا را از اســترالیا، جامائیکا و دیگر کشــورهاي 
مشــترک المنافع با خود بــه جزیره انگلســتان برد و 
ازهمین روســت که افــراد درگیر در ماجــراي اخیر را 
«نســل ویندراش» نامیده اند. در ماه هاي اخیر برنامه 
اخراج مهاجراني که از کشورهاي اکنون استقلال یافته 
کارائیب به انگلستان مهاجرت کرده بودند، در محافل 
رســانه اي بریتانیا جنجال بزرگي به پــا کرد. این ماجرا 
به مشــاجره اي میان جرمي کوربین، رهبر حزب کارگر 
و تــرزا مي، نخســت وزیر و رهبر حــزب محافظه کار، 
انجامید. کوربین تصمیم ترزا مي را «یادآور رفتار رایج 

در آلمان نازي» نامید. 
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کارتون خواب

دور دنیا

کمیســاریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نزدیک 
به ۱۱هزار کارمند در ۱۳۰ کشــور جهان دارد که بیشتر در 
مناطق عملیاتی مستقرند. آنها به مردان و زنان و کودکانی 
که به علت جنگ یا بدرفتاری گریخته اند، کمک می کنند. 
این گفت وگویی است با یکی از این کارکنان سازمان ملل؛ 
شیرین اختر که در بنگلادش کار می کند و اکنون مسئول 
حفاظــت از پناهندگان روهینگیایی اســت.  «دســتیار 
حفاظت» عنوان شــغلی خانم شــیرین اختر، ۳۶ ساله 
از کاکس بازار بنگلادش اســت و ۱۲ ســال است که با 
کمیساریای عالی پناهندگان از سازمان های زیرمجموعه 
سازمان ملل متحد کار می کند. خانم اختر پیش از آنکه از 
سال ۲۰۰۷ کار تمام وقت با سازمان ملل را شروع کند، از 
سال ۲۰۰۱ کارش را تحت قراردادی موقت با سازمان ملل 
شــروع کرده و کارش مصاحبه با خانواده های پناه جویی 

بود که از میانمار به کشورش می آمدند. 

  چرا مددکار شدید؟  �
در ســال ۲۰۰۱ دانش آموز بودم و با تیم کمیساریای 
عالی پناهندگان ســازمان ملل متحــد کار مصاحبه با 
پناهندگان روهینگیا را در بنگلادش که کشور من است، 
شروع کردم. من به زبان انگلیسی با گویش چیتاگونگ 
صحبت می کنم که شبیه به گویش روهینگیاست. زبان 
ما مثل آنهاســت و ما مثل آنها لباس می پوشیم. وقتی 
داستان های آنها را شنیدم که چرا فرار کردند و در اینجا 
چطور زندگی می کردند، گفتم: «بله، من می خواهم یک 

مددکار باشم». می خواستم کمک کنم. 
  بزرگ ترین پاداش و چالش برانگیزترین مسئله  �

شما در این کار چیست؟ 
کار مــن به عنــوان یک مأمــور حفاظت، دیــدار با 
همکاران کمیســاریای عالی پناهندگان ســازمان ملل 
متحد و رهبران محلی در دو اردوگاه رسمی پناهندگان 
در بنــگلادش بوده اســت؛ اردوگاه هــای کوتوپالونگ 
و نایاپــارا. همچنیــن در حوزه خشــونت های با مبنای 
جنسی و جنســیتی یا SGBV و بیشتر با زنان و کودکان 
کار می کنم. حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد موارد گزارش شده، 
موارد خشــونت خانگی اســت. تعداد مــوارد تجاوز 
جنســی، آزار جنســی، قاچاق و ازدواج کودکان کمتر 
اســت. ما با نجات یافتگان کار می کنیــم و موارد را به 
مقامــات مربوطه گزارش می دهیــم. همین که بتوانم 
جلوی یک مــورد را بگیرم، پاداش من اســت. این کار 
چالش برانگیز اســت، چون ارزش های جامعه ما کاملا 
محافظه کارانه هســتند؛ اگر یک مرد همسرش را کتک 
بزند از نظر جامعه پذیرفتنی است. وقتی می شنوم که 
شــوهران برای مســائلی که می توان با گفت وگو حل 
کرد، همســر خود را کتک می زنند، ناراحت و عصبانی 
می شوم. ممکن اســت بگویند: «از من اجازه نخواسته 

به خانه پدر و مادرش برود» یا «از من نمی پرسد که آیا 
می تواند از خانه بیرون برود یا نرود» و به همین دلیل او 
را کتک بزنــد. ما برای تغییر این رفتار و ذهنیت، به ویژه 
در میان مردان و پســران، بــا جوامع کار می کنیم. البته 
در مقایســه با ۱۲ سال پیش خیلی پیشــرفت کرده ایم. 
مشارکت زنان بیشتر شده است و آنها در تصمیم گیری 
و سیاســت گذاری و آموزش و پرورش حضور بیشتری 
دارنــد. تغییرات مثبــت زیاد بوده اســت و از این بابت 

بسیار خوشحالم. 
  بهترین روز شما در کارتان چه روزی بود؟  �

ما درحال حاضر وســط بزرگ ترین حادثه ای هستیم 
که این منطقه در چند دهه گذشته داشته است.  هزاران 
نفــر به بنگلادش فرار می کنند. کــودکان اغلب در این 
هرج ومرج و سردرگمی از پدرومادرشان جدا می شوند. 
ما در واکنش به این مشکل یک فضای امن برای کودکان 
در اردوگاه ها و غرفه های اطلاعات برای رساندن آنها به 
والدین باز کرده ایــم. در اولین هفته های بحران یکی از 
همکارانم در یکی از اردوگا ه هــا تلفن زد و گفت: «بیا، 
یک دختر پنج یا شــش ساله داریم که پدر و مادرش را 
گم کرده است و گریه می کند». بلافاصله دویدم و رفتم 
به دفترمان. دختربچه نشســته بود و گریه می کرد. من 
او را برداشــتم و بغل کردم. قیافه دختر خودم جلوی 
چشمم بود که گریه می کرد. آنها در مسیر اردوگاه جدا 
شده بودند. با بلندگو پدر و مادرش را صدا زدیم اما پیدا 
نشــدند. بعد به نقطه ای رفتیم کــه پدرومادرش را گم 
کرده بود، اما هنوز نمی توانســتیم آنها را پیدا کنیم. در 
نهایت آنها را در کنار جاده خارج از اردوگاه پیدا کردیم. 
وقتی دیدم آنها به هم رســیدند و یکدیگر را در آغوش 
کشیدند و گریه کردند، به خودم گفتم: «این بهترین روز 

برای من است».
 بدترین روز شما کدام بود؟  �

مــاه  در  پناهنــدگان  ســیل  ایــن  اول  هفتــه  دو 
آگوست-ســپتامبر (مرداد-شــهریور) که  هزاران نفر از 
مردم هر روز وارد می شــدند. فصل باران های موسمی 
بود و بارندگی شدید. بســیاری از زنان باردار و زنانی با 
بچه هــای کوچک در فضای بــاز و بی حفاظ و بی هیچ 
وسیله ای بودند. در ابتدا خیلی شرایط ناامیدکننده بود 
اما بعد کار را شــروع کردیم. مرکــز اجتماعات اردوگاه 
را به رویشــان باز کردیم. در آنجــا ۴۰۰ یا ۵۰۰ زن باردار 
بودند و زنانی با نوزادان و بچه کوچک. وقتی از زیر باران 
بیرون آمدند، توانســتیم امکانات پزشکی و غذا به آنها 
بدهیم. الان پشتیبانی بیشتری داریم. نمی توانم بگویم 
خیالم راحت شده است، اما دارد بهتر می شود. وقتی به 
آینده نگاه می کنم، می دانم چه می خواهم: می خواهم 
تــا زمانی که می توانم، با کمیســاریای عالی پناهندگان 

سازمان ملل متحد کار کنم. 

گفت وگو با مأمور حفاظت از پناه جویان روهینگیایی
مى خواهم همیشه مددکار باشم

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

تجربه دیگران

زیر آسمان شهر

بســیار پیش آمده اســت کــه به فروشــگاهی رفته ایــد و دنبــال کالایی 
مانند شــیر گشــته اید و دیده اید (یا گاهی هم ندیده اید) کــه تاریخ های تولید 
قدیمی تــر در جلو و تازه تر ها در عقب گذاشــته شــده اند، گاهــی به طریقی 
که حتی دیده هم نمی شــوند. این مســئله فــارغ از آنکــه می تواند مصداق 
تقلــب (یــا غــش) در معامله باشــد یا نــه، گویای یــک راهبــرد فروش و 
بازاریابی بســیار غلــط و اخلاق گریزی اقتصــادی و عدم تعهد فروشــنده به 
مشــتری و مســئولیتش اســت. دفعه بعد، هم دقت کنید و هم به فروشنده 
تذکــر دهید. باور کنیــد با گفتن این مســائل گامی کوچک در راه توســعه ای

 بزرگ برداشته اید. 
فروشــندگان یا طراحان چنیــن راهبرد غلطی این ایده را در ســر دارند که 
اول قدیمی تر هــا به فروش برســند و بعد تازه تر ها. غافل از آنکه بســیاری از 
مشــتریان صرف نظر از اینکه تاریخ های تازه تولید را ببینند یا نه، وقتی می بینند 
کالایی کهنه اســت، حتی اگر تاریخ انقضای آن فرانرســیده باشــد، از خریدن 
آن صرف نظــر می کنند. حتی اگر اقدام بــه خرید کنند برای دفعه بعد به آنجا 
نمی آینــد، زیرا کالای مانده خریده اند و از کیفیت آن راضی نبوده اند. همچنین 
وقتی کالاهایی که تاریخ تولید آنها در زمان حال، تازه اســت به جلوی ویترین 
نیایند تاریخ آنها نیز دیگر کهنه اســت و مصرف آنها تازه نیست و همین اتفاق 
برای آنها نیز می افتد و فروشــگاه موردنظر وارد چرخه ای پوچ و بیهوده برای 

فروش کالاهایش می شود. 
این عمل، محروم کردن مشتری از حقوق خرید و مصرفش است که گویای 
نوعی عدم صداقت اســت که باعث تضعیف ســرمایه اجتماعی و پیوندهای 
شــبکه ای میان خریداران و فروشندگان می شود، زیرا من به شما خواهم گفت 
که کالاهای اینجا کهنه اســت و کیفیت ندارد و شما نیز به دیگری می گویید و 
ســرمایه نمادین فروشگاه؛ یعنی احترامی که مشتریان برایش قائل هستند نیز 

کاهش می یابد. 
در عصری که فناوری ها هوشــمند شــده اند و انســان ها تنبل و روابط آنها 
تحت تأثیر ماشــین ها و ابزارهای مدرن استحاله یافته است، این راهبرد، نخ نما 
شده اســت و گویای وضعیت آشــفته و بی هنجاری رواج یافته در جامعه ای 
آشــوب زده اســت که از کوچک ترین فرصتی با حیله در جهت جست وجوی 
منافــع خویش نظریه انتخاب عقلانی را بــه کار می گیرد که هرچه جامعه ای 
توسعه یافته تر باشد کمتر از آن استفاده می کند. به بیان دیگر هرچه جامعه ای 
توسعه یافته تر باشد، کمتر در جهت بیشینه سازی منافع مادی خویش به بهای 

نابودی منافع دیگران و محیط زیست است. 
همیــن مســئله نیز اســتعاره ای اســت از وضعیــت جامعــه در مقیاس 
وســیع تر. به جای آنکه مانند کشــوری مثل ایتالیا کالاهایــی را که تاریخ تولید 
آنها تازه نیســت، ولی انقضــا نیافته اند به امور خیریه اختصــاص دهیم یا با 
تخفیف و اعلام دلیل آن، آنها را به مشــتری عرضه کنیم، با نوعی فریب کاری 
توجیه گــر در جهــت خالی کردن جیب مصرف کنندگان هســتیم کــه این کار 
خنجرزدن از پشت اســت. همچنین، اعتماد را سست و بنای خیانت را استوار 
می کنیــد. اســتعاره از وضعیتی اســت که جامعــه، نیروهای شــاداب و تازه 
و کارآمــد خود را به موزه فرســتاده و از ایده های کهنه و فرســوده همچنان 
بــا تمام تــوان اســتفاده می کند و نتیجــه نمی گیــرد و باز ایــن دور باطل را 

تکرار می کند. 

تازه ها عقب، مانده ها جلو
زنانى که من دیده ام

همیشــه اولین نفر اســت. می خواهد جلسه باشد، پرواز باشــد یا دیدار با 
یک دوســت؛ او قبل از همه می رسد. ۷۵ ســال دارد اما ۲۵ساله ها می گویند 
به گرد پایش نمی رســند. پرانرژی تر و ســرپاتر از پیر و جوان اســت. شــاید به 
ســبب زندگی در هوای خوب خارج از تهران اســت، شاید هم طبیعت زندگی 
کشــاورزی و دامداری است که آدم ها را ســرپا و پرانرژی نگه می دارد. هرچه 
هست، ماهرخ فلاحی برای اطرافیانش مثال زدنی است. برای من جذاب ترین 
بخش زندگی اش آنجاســت که کار مورد علاقه اش را در دوران بازنشســتگی 
شــروع کرده است. البته از کودکی وقتی در کوچه پس کوچه های طالقان بازی 
می کرد، عاشــق مزرعه و کشاورزی بود و آرزویش این بود که روزی برای خود 
مزرعه ای دســت وپا کند، اما صبــر کرد تا زمانش فرا برســد. زندگی اش را به 
ســه بخش تقسیم کرده، سه  تا «۳۰ســال» اکنون در نیمه ۳۰سال سوم است. 
در اولین ۳۰ســال زندگی اش ازدواج کرد و در دانشــگاه تهران زبان انگلیسی 
خواند. بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی به استخدام آموزش وپرورش درآمد. 

در حوزه خود یکی از بهتریــن معلم ها بود تا آنجا که به عنوان دبیر نمونه 
وزارت آموزش وپــرورش انتخــاب شــد و در پی آن برای گذرانــدن دوره های 
پیشــرفته در حوزه تخصصی آموزش وپرورش نابینایان به همراه دو دبیر دیگر 

به آمریکا و اروپا اعزام شد. 
در ۳۰ســال دوم زندگی و پس از اتمام دوره تخصصی و بازگشت به تهران 
به عنوان رئیس مؤسسه آموزشی نابینایان کشور فعالیت کرد و البته در همین 
۳۰ســال دوم و پس از بازنشسته شدن بود که تصمیم گرفت رؤیای کودکی اش 
را محقق کند. او پرانرژی تر و ســرزنده تر از آن بود که بگذارد بازنشستگی او را 
از خلق و تولید باز بدارد. برای محقق کردن رؤیایش آن قدر جســارت داشــت 
تا تنها چیزی که در دنیا داشــت، یعنی خانه شــان در تهران را که حاصل یک 
عمر خدمت آموزشــی خود و همسرش بود بفروشــد و به جای آن باغچه ای 
در حومه کرج بخرد. دامداری کوچکی ســاخت و خانه جدید خود را بر بالای 
آن بنــا کرد. فضایی که بعدها به «مؤسســه کشــاورزی و دامپروری فلاحی» 
شــهرت یافت. در ابتدا با دریافت وام برای احداث بنا و خرید چند گوساله کار 
خود را شروع کرد. هرچند عمری گذرانده و دستاوردهای فرهنگی و آموزشی 
بســیاری در کارنامه اش داشت، اما در ۳۰ســال دوم زندگی اش پیچ وخم های 
بیشــتری را پشت سر گذاشت. اولینش این بود که مســئولانی را که به توانایی 
یــک زن برای مدیریــت دامــداری اعتقادی نداشــتند، بــرای دریافت مجوز

 متقاعد کند.
 در نهایــت پیشــنهادش برای اعطای مجوز یک ســاله و عدم تمدید آن در 
صــورت برنیامدن از عهده کار، مورد پذیرش واقع شــد. او نه تنها از عهده این 
کار برآمد، بلکه با پرورش صدها گاو اصیل هلشــتاین به قدری موفق شــد که 
مرزهای دامپروری صنعتی در ایران را توســعه داد. در ۳۰ســال سوم زندگی 
ماهرخ، «دامپروری فلاحی» بارها به عنوان واحد نمونه کشــوری معرفی شد 
و گاوهایــش چند بار مدال طلای جشــنواره انتخاب گاو برتر را گرفتند. حضور 
ماهرخ به عنوان یک دامدار زن موفق، ســبب شد که بسیاری از دختران جوان 
دانشــجو یا فارغ التحصیل دانشکده کشاورزی، به این حوزه علاقه مند شده، در 
کنار او کار کنند  یا کاری مشــابه برای خود راه بیندازند. حالا ماهرخ ۷۵ ســال 
دارد. همچنان پرانرژی و بلندپرواز و من چشــم انتظارم تا ببینم برای ۳۰ســال 

چهارم زندگی اش چه برنامه هایی دارد. 

سه  تا 30  سال
زهرا عمرانى امیر محمدیان خراسانى

 گادفرى چشایر*

قصه هاى شهر

معمول اســت که انســان ها را در بسیاری موارد 
بــه دو گروه زن هــا و مردها تقســیم می کنند. کاری 
نــدارم که ایــن تقســیم بندی چقدر ضــروری، لازم 
و بجاســت. حتــی به این هــم کاری نــدارم که این 
تقســیم بندی فواید دارد یا مضــار. خودم هیچ وقت 
مشــتری کتاب ها و ســمینارهای «در دنیای زنان چه 
می گذرد» یــا «راه های نفوذ به قلب مردان» نبوده ام 
و دانســتن اینکه علت پرحرفی زنان مربوط به کدام 
هورمونشان است یا غرق شدن آقایان در مقابل جعبه 
جادو نشــان از فعالیت کدام نیمکره مغزشــان دارد 
برایم جذاب نبوده اســت. نه مخالــف فعالیت های 

مربوط به آشــنایی زنان با حقوقشــان هســتم و نه 
به دست آوری  روش های عجیب وغریب  ســینه چاک 
حق و حقوق. ارادت به زن و مرد درون هر انســانی 
را هــم به واســطه تلاش مرحوم یونگ برای کشــف 
ابعاد وجوه مختلف انســانی قدر می نهم، اما بهترین 
درس تفکیــک جنســیتی ام را در دوران راهنمایــی

 یاد گرفتم. 
در دوران راهنمایــی کتاب هایــی تحــت عنوان 
حرفه و فن داشتیم، شــبیه به همین کتابی که امروزه 
با نام کار و فناوری در نظام آموزشــی جدید تدریس 
می شــود و هدفش کشــف و راهنمایــی و پرورش 
اســتعدادها و توانمندی های دانش آموزان اســت. 
کتــاب مــا بخش هایی مختــص دختران داشــت و 
فصل هایــی هم مخصوص پســران بــود. در همان 
سال های راهنمایی که بودم، معلم درس مربوطه با 
چهره ای جدی ســر کلاس آمد و همان اول آب پاکی 

را روی دستمان ریخت: من همه بخش ها را به شما 
درس می دهم، شــما همان قدر لازم است از کارهای 
فنی سر دربیاورید که پســران هم لازم است دوختن 
دکمه شــان را بلد باشــند. این طوری شــد که در روز 
درس حرفه وفن ما را به کارگاه می برد و با پیاده کردن 
موتور ماشین همه بخش های آن از سیلندر و سوپاپ 
و دلکــو را نشــانمان مــی داد و طــرز کار و وظایف 

هرکدام را می گفت. 
من اما هیچ وقت نه به ماشین علاقه مند شدم و نه 
اهل رانندگی کردن شــدم، اما نتایج خیر این کلاس ها 
در دوران جوانی به دوستانم رسید؛ به محض اینکه 
ماشینشــان در کنــار خیابان یا وســط بزرگــراه پنچر 
می شد، آســتین هایم را بالا می زدم و لاستیک ماشین 

را عوض می کردم. 
ثوابــش نثار روح معلــم گران قدرم، زنــده یا در 

ملکوت اعلی، بدون تفکیک جنسیتی. 
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